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 بازگشــایی تنگه هرمز ممکن است مســیر صادرات نفت را دوباره 
فعال کند، اما بازار جهانی انرژی از پیامدهای ساختاری این بحران 
به این زودی فاصله نخواهد گرفت. در طول ماه‌های بحران، برای جلوگیری از جهش 
شــدید قیمت‌ها، ذخایر نفتــی جهان به‌ویــژه در آمریکا و کشــورهای صنعتی به‌طور 
گســترده مورد اســتفاده قرار گرفت. نتیجه این مداخله‌ها بازاری اســت که اگرچه از 
یک شوک بزرگ عبور کرده، اما اکنون با سطح پایین‌تری از ذخایر و حاشیه اطمینان 
کمتر وارد دوره جدید شده است؛ وضعیتی که می‌تواند در صورت بازگشت تنش‌ها، 

به سرعت به شوک‌های قیمتی تازه تبدیل شود.

به گزارش خراسان، تنگه هرمز همچنان یکی از 

حیاتی‌تریــن گلوگاه‌های انرژی جهان به شــمار 

مــی‌رود. بــر اســاس داده‌هــای اداره اطلاعات 

انرژی آمریکا )EIA(، تا پیش از جنگ اخیر روزانه 

حدود ۲۰ میلیــون بشــکه نفــت و فرآورده‌های 

نفتی از این مســیر عبور می‌کــرد؛ رقمی معادل 

نزدیــک بــه ۲۰ درصد مصــرف جهانــی مایعات 

نفتی. عــاوه بر ایــن، حدود یک‌چهــارم تجارت 

دریابرد نفــت جهان نیز بــه این گذرگاه وابســته 

است و بخش عمده این جریان به سمت بازارهای 

آسیایی هدایت می‌شود.

بازگشایی این مسیر پس از تفاهم ایران و آمریکا 

می‌تواند جریان فیزیکی نفت را به تدریج به بازار 

بازگرداند. بــا این حــال، داده‌های بازار نشــان 

می‌دهد که مسئله امروز تنها دسترسی به مسیر 

صادرات نیست، بلکه تغییر در برخی متغیرهای 

بنیادین بازار نفت اســت؛ تغییراتی کــه در دوره 

اختلال شکل گرفته و به ســرعت قابل بازگشت 

نیست.

استفاده از ذخایر؛ ابزار مهار بحران
در دوره اختــال، یکــی از مهم‌تریــن ابزارهــای 

کنترل بــازار نفت، اســتفاده گســترده از ذخایر 

بوده اســت. بقایی، کارشــناس بازارهــای مالی 

و پژوهشــگر اندیشــکده مرصاد، در گفت و گو با 

»تمام رخ مدیا« گفته است : ایالات متحده که در 

سال ۲۰۲۲ بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه ذخیره 

اســتراتژیک نفت در اختیار داشت، در پی جنگ 

اوکرایــن و تحریم نفت روســیه ناچار شــد بخش 

قابــل توجهی از ایــن ذخایر را مصــرف کند. این 

روند باعث شد سطح ذخایر استراتژیک آمریکا تا 

حدود ۳۴۷ میلیون بشکه کاهش یابد؛ سطحی 

که یکی از پایین‌ترین ســطوح در چند دهه اخیر 

محسوب می‌شود.

اگرچــه در ســال‌های بعــد تلاش‌هایــی بــرای 

بازســازی این ذخایــر انجام شــد، اما رونــد احیا 

بســیار کند بوده اســت. بــر اســاس برآوردها، از 

ســال ۲۰۲۳ تــا پیــش از جنــگ اخیــر، آمریــکا 

توانست تنها حدود ۷۰ میلیون بشــکه از ذخایر 

خود را بازیابی کنــد. برخی آمارها حتی نشــان 

می‌دهد در برخی دوره‌هــا میزان افزایش ذخایر 

ســالانه آمریکا از حدود ۱۵ میلیون بشــکه فراتر 

نرفته است.

به همین دلیل، اجازه استفاده گسترده از ذخایر 

نفتی در جریان بحران اخیــر را می‌توان اقدامی 

پرریســک دانســت؛ اقدامی که نشــان می‌دهد 

ظرفیــت مداخلــه ســریع آمریــکا در بحران‌های 

مشابه همیشه نامحدود نیست. اساساً از همین 

رو آمریــکا ناچار شــد بــرای تنظیم بــازار نفت به 

اســتفاده هماهنگ از ذخایر کشورهای صنعتی 

G7 متوسل شود.

محدودیت‌های فنی ذخایر استراتژیک
ذخایر اســتراتژیک نفــت آمریکا برخــاف تصور 

عمومی در مخازن معمولی ذخیره نمی‌شــوند، 

بلکه در گنبدهای نمکی زیرزمینی در ســواحل 

خلیج مکزیک نگهداری می‌شوند. برداشت نفت 

از ایــن مخازن بــا تزریق آب به داخــل حفره‌های 

نمکی انجام می‌شود؛ فرایندی که در بلندمدت 

می‌توانــد بر ســاختار این مخــازن تأثیــر بگذارد 

و اســتفاده مکرر از آن‌هــا را بــا محدودیت‌هایی 

مواجه کند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد این 

گنبدها بــرای چنین ســطحی از برداشــت‌های 

مکرر طراحــی نشــده‌اند. بــه گفته بقایــی، این 

مخــازن بــرای برداشــت و بازتکمیــل در حــدود 

چهار چرخه طراحی شده‌اند، حال آن که تاکنون 

حدود ۹ بار از آن‌ها برداشت انجام شده است.

از ســوی دیگر، این ذخایــر از نظر فنــی نیز قابل 

تخلیه کامل نیستند و بخشی از نفت باید همواره 

در کف مخازن باقی بماند. به همین دلیل، حتی 

اگر سطح ذخایر آمریکا در محدوده حدود ۳۵۰ 

میلیون بشکه قرار داشته باشد، همه این حجم در 

عمل قابل برداشت نیست.

در کنار ذخایر اســتراتژیک، آمریکا دارای ذخایر 

تجاری نفت نیز هســت، اما داده‌های هفته‌های 

اخیر نشان می‌دهد فشار بر موجودی این ذخایر 

نیز افزایش یافته است.

اقتصاد سیاسی ذخایر نفت آمریکا
کاهش سطح ذخایر اســتراتژیک نفت در آمریکا 

تنها یک مسئله فنی یا بازار انرژی نیست، بلکه به 

موضوعی در اقتصاد سیاســی داخلی این کشور 

نیز تبدیل شده است.

ســطح حدود ۳۴۷ میلیون بشکه‌ای که در دوره 

ریاســت‌جمهوری جو بایدن ثبت شد، در فضای 

سیاسی آمریکا به »سطح ذخایر بایدنی« معروف 

شد و دونالد ترامپ بارها از آن به‌عنوان نمونه‌ای 

از سیاست‌های اشــتباه انرژی دولت پیشین یاد 

کرده است.

با این حــال، تحــولات اخیــر نشــان می‌دهد که 

دولت ترامپ نیز در معرض شکسته شدن همین 

کف تاریخــی قــرار گرفته اســت؛ مســئله‌ای که 

می‌تواند فشار سیاسی تازه‌ای در فضای داخلی 

آمریکا ایجاد کند.

ذخایر پایین و تقاضای آینده
کاهش ذخایر نفتی تنها به معنای کاهش حاشیه 

امنیت بازار نیست. این وضعیت به طور همزمان 

می‌تواند به افزایش تقاضای آینده نیز منجر شود.

کشــورهایی کــه در دوره بحــران از ذخایــر خود 

اســتفاده کرده‌اند، در دوره‌های بعــدی ناچار به 

بازســازی این ذخایر خواهند بود. همین فرایند 

می‌تواند بــه افزایش تقاضا در بــازار جهانی نفت 

منجــر شــود و در صورت محــدود بــودن عرضه، 

به فشــار افزایشــی بــر قیمت‌هــا دامن بزنــد. از 

همیــن رو برخــی برآوردهــا، قیمت هــای 80 و 

90 دلاری نفت را دور از انتظار نمی دانند و این 

میــزان، برخــاف پیش بینــی های قبلــی بانک 

جهانی مبنی بر قیمت 60 دلاری نفت در 2026 

است. قیمت های بالای نفت همچنین با اهداف 

اقتصادی دولت ترامپ برای تقویت تولید داخلی 

در تضاد خواهد بود. 

مداخله برای مهار قیمت نفت
در سطح بازار جهانی، برای جلوگیری از جهش 

شدید قیمت‌ها مجموعه‌ای از اقدامات مکمل به 

طور مستقیم و غیرمســتقیم توسط آمریکا به کار 

گرفته شد؛ از جمله اســتفاده هماهنگ از ذخایر 

نفتی کشورهای صنعتی، مدیریت انتظارات در 

بازارهای آتی نفت و افزایش عرضه از سوی برخی 

تولیدکنندگان )مانند معافیت موقت روســیه از 

تحریم های نفتی(.

این مجموعه اقدامات باعث شــد قیمت نفت، با 

وجود اختلال در یکی از مهم‌تریــن گلوگاه‌های 

انرژی جهان، به ســطوحی ماننــد ۱۵۰ دلار در 

هر بشــکه نرســد و عمدتــاً در ســطوح پایین‌تری 

نوسان کند.

با این حــال، بخش قابــل توجهی از ایــن کنترل 

قیمتــی متکی بــه ابزارهایی بــوده کــه اکنون تا 

حدی تضعیف شده‌اند. کاهش ذخایر به معنای 

کاهش ظرفیــت مداخله ســریع در شــوک‌های 

بعدی است و در عین حال خود به ایجاد تقاضای 

آتی برای بازسازی ذخایر منجر می‌شود.

اثرات فراتر از بازار نفت
اختلال در بازار نفت، تنها به کمبود عرضه و نوسان 

قیمت محدود نمانده، بلکه به‌تدریج به بازارهای 

مالــی جهانی نیز ســرایت کــرده اســت. افزایش 

قیمت انرژی به تقویــت انتظارات تورمی و رشــد 

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا منجر شده؛ روندی 

که هزینه تأمین مالی دولت این کشور را افزایش 

داده و بــا برخــی اهــداف سیاســتی آن، از جمله 

کاهش نرخ بهره، در تعارض قرار گرفته است.

در همین حال، نشانه‌هایی از انتقال شوک انرژی 

به اقتصادهای مصرف‌کننده بزرگ مانند ژاپن نیز 

دیده می‌شــود. افزایش قیمت انرژی فشــارهای 

تورمــی در ایــن کشــور را تقویت کــرده و احتمال 

تغییر سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن را افزایش 

داده است.

چنیــن تغییــری می‌توانــد بــر یکــی از مهم‌ترین 

ســازوکارهای مالی جهان یعنی معاملات »کری 

ترید« اثر بگذارد. در این معاملات، سرمایه‌گذاران 

از کشــورهایی با نرخ بهــره پایین ماننــد ژاپن وام 

می‌گیرند و منابع حاصل را در دارایی‌هایی با بازده 

بالاتر در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در صورتی که نرخ بهره در ژاپن افزایش یابد، هزینه 

تأمیــن مالی این معامــات بالا می‌رود و بخشــی 

از سرمایه‌گذاران ممکن اســت برای بازپرداخت 

وام‌هــای خــود ناچــار بــه بســتن موقعیت‌هــای 

سرمایه‌گذاری شــوند. چنین روندی می‌تواند به 

فــروش بخشــی از دارایی‌های خارجــی از جمله 

اوراق خزانــه آمریــکا منجــر شــود و بــه افزایــش 

نوسانات در بازارهای مالی جهانی دامن بزند.

درمجموع در چنین شــرایطی، بازگشــایی تنگه 

هرمــز اگرچــه یــک محدودیــت فیزیکی مهــم را 

برطرف می‌کند، اما بــه معنای بازگشــت بازار به 

وضعیت پیشین نیست. بازار نفت اکنون با سطح 

پایین‌تری از ذخایر، زنجیره تأمین آسیب‌دیده‌تر و 

حساسیت بالاتر به ریسک‌های ژئوپلیتیک مواجه 

اســت. نکته کلیدی آن اســت که ایــن اختلال‌ها 

ماهیتی ســاختاری پیــدا کرده‌اند. بــازار جهانی 

انرژی نه‌تنها از یک شــوک عبور کــرده، بلکه وارد 

وضعیتی شده که در آن حاشیه اطمینان کاهش 

یافته است. در چنین شرایطی، حتی یک اختلال 

محدود یا نقض احتمالی تفاهم می‌تواند با شدت 

بیشتری نسبت به گذشته به بازار منتقل شود. به 

همین دلیل، بازگشایی هرمز را باید آغاز مرحله‌ای 

از »بازســازی تدریجــی بازار« دانســت، نــه پایان 

بحران. بازاری که در آن ابزارهای کنترل تضعیف 

شــده، ذخایر کاهش یافته و حساسیت به ریسک 

افزایش یافته است؛ ترکیبی که در صورت بازگشت 

تنش‌هــا می‌تواند به ســرعت بــه یک اهرم فشــار 

در بــازار جهانی نفــت تبدیل شــود و در معادلات 

منطقه‌ای نیــز به عنــوان یک عامــل بازدارندگی 

نسبی برای ایران عمل کند.

زخم ساختاری بازار نفت
بازگشایی تنگه هرمز، پس از تفاهم با آمریکا ، اگرچه ممکن است جریان صادرات نفت از این منطقه را احیا کند، اما افت ذخایر جهانی، بازار نفت را شکننده نگه داشته و این، یک عامل بازدارندگی نسبی برای ایران خواهد بود
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واقعیت پاسخ نه چینی‌ها به بانک مرکزی ایران
در حالی که رئیس بانک مرکزی می‌گوید چین 

به‌دلیــل تحریم‌ها حاضر به همــکاری بانکی با 

ایران نشد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

می‌گوید اصل ماجرا این بود که پرونده ارتباط 

بانکی با چین در ســطح مدیرکل و بــدون نگاه 

کلان راهبــردی دنبال شــد؛ موضوعــی که به 

گفته او طبیعی بود به نتیجه نرسد.

میثم ظهوریــان، عضــو کمیســیون اقتصادی 

مجلــس، در گفت‌وگــو بــا خبرگــزاری فــارس 

درخصــوص ارتبــاط بانکــی ایــران بــا چیــن 

اظهارکــرد:  یک‌بار از آقــای همتی دربــاره بحث 

ارتباط با چین ســوال کردم، ایشــان گفتند که ما 

رفتیم با چینی‌ها صحبت کردیم، چینی‌ها گفتند 

چون شما تحریم هســتید، نمی‌توانیم با شما کار 

کنیم. وی افزود: پیگیری کردیم مشخص شد مثلًا 

از طرف ایران یک مدیرکل رفته بود و طرف مقابل 

هم در حد یک مدیرکل یا مسئول مشابه بوده است 

و بعد گفتند نمی‌شود. ظهوریان تاکید کرد: باید 

بفهمیم وقتی این موضوع را به‌عنوان یک مسئله 

اصلی کشــور مطــرح می‌کنیم بایــد در قالب یک 

معامله کلان به آن نگاه شود؛ به‌گونه‌ای که بخشی 

از آن مثلًا اتصال به سیستم CIPS یا اتصال به نظام 

بانکی چین باشــد. عضــو کمیســیون اقتصادی 

مجلس ادامه داد:  برای روســیه این اراده شــکل 

گرفت و این اتفاق افتاد و اقداماتی انجام شد. باید 

به شــکل یک کلان پروژه دیده شود نه این که یک 

مدیرکل را بفرستیم و بگوییم نشد، یا مثلا با بانک 

NDB )بانک توسعه نوین بریکس( مذاکره کردیم و 

نتیجه نداد. طبیعی است وقتی مسئله را این‌گونه 

ببینیم، اتفاقی هم نخواهد افتاد.


